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 چکیده
ۀ دختر جولاه، یکی از افساناند. در همین راستا، های ادب داستانی عامّههای عامّه یکی از گونهافسانه
است که با این  به زبان فارسی گفتاری رایج در روستای گیشنگانوبختیاری های مردم چهارمحالافسانه

مقاله با معرفی و گزارش کامل افسانه، آن را از  است. نگارنده در اینروایت تاکنون ثبت و تحلیل نشده
ها )الگوی شناسی قصهمنظر عناصر داستان و افسانه کاویده و در نهایت آن را بر اساس الگوی ریخت

تحلیلی )تحلیل محتوا( و روش گردآوری  -روش تحقیق در این مقاله، توصیفی است.کردهپراپ( بررسی 
شده که این روایت از افسانۀ دختر جولاه، روایتی طور خلاصه مشخصو بهها از نوع میدانی است داده

عناصر  است. این افسانه، از منظرکردهبررسی  زلفرمااست که  g821های ذیل تیپ متفاوت با روایت
اند؛ زاویۀ دید، سوم شخص ها، بیرونی، متنوع و گوناگونها همانند اغلب افسانهداستان، قوی است؛ کنش

افکنی، چینی، گرهنام و نشان؛ مقدمهاند، اما اغلب بیها متنوعاوی، دانای کل است. شخصیتمفرد؛ و ر
اند. زمینۀ خرق عادت در آن قوی است. تصادف و گشایی و فرود، در نهایت اختصار تنظیم شدهاوج، گره

گانه در قالب شاه های دوخوبی نمایان است و یکی از مضامین اصلی آن، تقدیرباوری است. تقابلتقدیر به
اند. حوادث در عین فشردگی، همانند اندیش، دروغگو و راستگو ترسیم شدهو فقیر، بدجنس و نیک

ها در این افسانه در قالب وجود سیمرغ، دیو، خوابِ مایهها، استقلال دارند و تشابه بنبسیاری از افسانه
نماید. این افسانه بر اساس الگوی می .. رخانگیز و.شدن، داروی شگفتشدن به سنگ، ناپدیددیو، تبدیل

 ها را دارد.شده که اغلب خویشکاریو مشخص پراپ هم بررسی
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 مقدمه  .0
شود. سابقۀ تل و... تقسیم میهایی همچون افسانه، اسطوره، حکایت، مادبیات داستانی عامّه به گونه

گزاران در گردد؛ یعنی روزگاری که داستانادبیات داستانی عامّه در ایران، به دوران پیش از اسلام برمی
های بعد( داستان کردند و برای آنان )مانند نقّالان در دورهکوچه و بازار مردم را به دور خود جمع می

 گفتند. می
خوانان، گویان، قصهاست. نقّالان، قصهعد از اسلام نیز رواج داشتهگویی در ایران بقصه     

ها بر اساس ای بودند که هر کدام از آنهای اجتماعیگزاران، مناقبیان و... گروهدفترخوانان، داستان
، اینک مجموعۀ بزرگی از هاهای آنکردند و قصهمیگویی استفادهمبانی فکری و عقیدتی خود از قصه

است که به این مجموعه باید ادبیات داستانی عامّه را نیز افزود و را پدید آوردههای سنتی داستان
اقرارکرد که ادبیات داستانی سنتی و عامّه در زبان فارسی حجم زیادی دارد و البته ارزش و غنای این 

 دو مجموعه خود بحث دیگری است.  
تی رسمی و ادبیات داستانی عامّه، ادب داستانی عامّه از این دو مجموعه؛ یعنی ادبیات داستانی سن     

نام های خاصّ خود را دارد. ادبیات داستانی عامّه، ترجمان ذوق و صفای باطن مردان و زنان بیویژگی
ها و ها، آموزهها و نداشتنها، داشتنها و شادیسوادی است که آرزوها، آمال، غمو نشان و بعضاً بی
 کردند. های بعد منتقلسینه به نسلبههایی نشاندند و سینهها و افسانهدل قصهاندرزهایشان را در 

های محلی رایج در آن مناطق، مجموعۀ عظیمی از در مناطق مختلف ایران، متناسب با زبان     
شوند. میهای عامّه وجوددارد که غالباً در هر منطقه با عنوان خاصی نامیدهها و افسانهداستان

شده ها گردآوریها و افسانهبختی است که تعدادی از آن داستانجای بسی خوش (24: 0412لفقاری، )ذوا
توجهی نسل کنونی ها، در اثر درگذشت پیران و بزرگان و بیداستان و جای نگرانی است که بخشی از آن

 است.رفتهدست  از
های دارای زبان، ادبیات و از استان وبختیاری، به عنوان یکیدر همین خصوص، استان چهارمحال     

یژه ادب داستانی عامّه( برخوردار است. این وداری )بهو ریشه فرهنگ کهن، از ادبیات عامّۀ غنی
است. مردم شدهبندی بر مبنای زبان از دو بخش چهارمحال و بختیاری تشکیل استان در یک تقسیم

اند به زبان فارسی گفتاری )با روجن و کیار ساکنهای شهرکرد، بچهارمحال که غالباً در شهرستان
های کوهرنگ، اردل و لردگان ها که بیشتر در شهرستانگویند و بختیاریاندکی لهجه( سخن می

 زنند. میای از زبان لری( حرفاند به زبان بختیاری )گونهساکن
ویژه ادب داستانی عامّه مّه؛ بهای از آثار ادب عاملاحظهدر هر دو بخش این استان، مجموعۀ قابل     

گویند و مردمان های عامه، اَوسانه )افسانه(، نظیر و متل میها به داستانوجوددارد. بختیاری
 کنند.میهای عامّه استفادهچهارمحال بیشتر از متل و قصه برای نامیدن انواع داستان



  63اصغر شهبازی  -------(65-94توصیفی، ساختاری و محتوایی افسانۀ دختر جولاه)ص یبررس
 

 

 

شناسی دانشگاهی، پژوهشگاه مردمهای اخیر و در پرتو توجه محافل شد در سالچنانکه گفته     
وبختیاری های عامّۀ استان چهارمحالشناسی، بخشی از افسانهمیراث فرهنگی و بنیاد ایران

ها وجوددارد هایی از افسانهها یا روایتدهد که هنوز افسانهمیتر نشانشده، اما بررسی دقیقگردآوری
استان )بخش چهارمحال( افسانۀ کهنی به نام است. برای مثال در همین که از نظرها درو مانده

وجوددارد که تقریباً با این روایت، از نظرها دورمانده و به همین دلیل تحلیلی هم « افسانۀ دختر جولاه»
 است. نشدهاز آن ارائه 

 های تحقیق. پرسش0-0
یر این مقاله را تنظیمنگارنده برای پاسخ به پرسش  است:کرده های ز

های عامّه های قصهگردد و در کدام تیپ از تیپفسانۀ دختر جولاه به چه زمانی برمیالف( قدمت ا
 گیرد؟قرارمی

 ب( افسانۀ دختر جولاه از نظر قالب، ساختار روایی، پایان، بیان، حجم و نوع ارائه چگونه است؟
 اند؟ج( عناصر داستان در افسانۀ دختر جولاه چگونه

 دختر جولاه چگونه است؟ د( پرداخت عناصر افسانه در قصۀ
 هایی برخوردار است؟دختر جولاه بر اساس الگوی پراپ، از چه خویشکاری ه( افسانۀ

 روش تحقیق .0-6
ها از نوع میدانی تحلیلی )تحلیل محتوا( و روش گردآوری داده -روش تحقیق در این پژوهش، توصیفی

ه، ساکن روستای گیشنیزجان سال 81فرد، محمد سهرابیاست. راویِ این افسانه آقای ولی
 سواد( است. وبختیاری )شغل: کشاورز، بی)گیشنگان(، از توابع شهرستان کیار استان چهارمحال

 پیشینۀ تحقیق .0-2
های عامّه در ایران، این روایت از افسانۀ ها و قصهگرفته دربارۀ افسانههای صورتدر برخی از پژوهش

شود؛ نمیدیده (0427)انجوی شیرازی، « های ایرانیقصه» ایت در کتاباست. این رونشدهدختر جولاه ثبت
نک: )استدادههای مشابهی از این افسانه در مناطق مختلف ایران نشانالبته انجوی شیرازی روایت

نشده، نیز این روایت ثبت( 0420)الول ساتن، «های مشدی گلین خانمقصه»ر کتاب د( 006: 0426مارزلف، 
های این افسانه با این روایت در کتاب .)همان(دید 70توان ذیل ترجمۀ شمارۀ ی از آن را میاما روایت

شود، اما در نمینیز دیده« های مردم ایرانفرهنگ افسانه»و کتاب  (0487)وکیلیان، « های مردمقصه»
 ن روایتتوارا می« دختر سوم و پسر کاکل زری»، افسانۀ «های مردم ایرانفرهنگ افسانه»کتاب 

درویشیان و نک: )ها با این افسانه تفاوت داردخشدیگری از این افسانه دانست که البته در بسیاری از ب

 .(782 -784 /2: 0487خندان، 
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وبختیاری نیز گزارشی شده دربارۀ ادبیات داستانی عامّۀ در استان چهارمحالهای انجامدر پژوهش     
های مردم افسانه»های جرئیات وجود ندارد. نگارنده در بررسی کتاب ها واز این افسانه با این ویژگی

« های لردگاناوسانه»، (0414)کیوانی، « پیشونیماه»، (0422)آسمند و خسروی، « چهارمحال و بختیاری
نکرد، اما در گزارشی از این افسانه مشاهده (0482)لیموچی،  «های مردم بختیاریافسانه»، (0410)تهماسبی، 

را « خواهران بدجنسِ زنِ پسرِ پادشاه»اثر ویکتوریا دقیقیان، داستان « های بختیاریافسانه»اب کت
عباس است توان صورت تغییریافتۀ این افسانه دانست، با این تفاوت که در افسانۀ دختر جولاه، شاهمی

سر پادشاه است این پ« خواهران بدجنس...»که در داستان شود، درحالیکه خواستار دختر جولاه می
تر شود؛ چون خواهرِ کوچکتر( میعباس( که عاشق خواهرِ سومی )خواهر کوچک)نه پسر شاه

آورد که تارهای موهایش از طلا باشد و میدنیااست که اگر زن پسر پادشاه بشود، دختر زیبایی بهگفته
دقیقیان، نک: )باردمی پسری که وقتی بخندد، از دهانش، الماس و وقتی بگرید از چشمانش مروارید

قصۀ مردم بختیاری( هم گزارشی از این قصّه وجود  78های فارسی لوریمر )در قصه .(000 -012: 0482
های عباس صفوی است، با قصهندارد، اما از این منظر که یکی از قهرمانان افسانۀ دختر جولاه، شاه

 -Idem. pp324)اس و مادر فقیر عبو شاه (Lorimer. 1999. PP 335- 353)حیدربیگ و سمنبر 

کرده، نزدیک دانست؛ که لوریمر از کرمان ضبط 01توان آن را با قصۀ شمارۀ شباهت دارد یا می (331
از « شناسی افسانۀ عاشقانۀ گل بکاولیریخت»توان به مقالۀ های تحلیلی مشابه میوانگهی از پژوهش

گزارش کامل افسانه، آن را بر اساس الگوی  کرد که نویسنده در آن، ضمنحسن ذوالفقاری اشاره
های بر اساس این، چون در پژوهش .(67 -01: 0418ذوالفقاری، نک: )استکردهشناسی پراپ تحلیلریخت
های عامّه، این روایت شده از قصههای گردآوریگرفته دربارۀ ادبیات داستانی عامّه و مجموعهصورت

است، نگارنده بر آن شد تا در قالب این نشدهحلیلی هم از آن ارائهاز این افسانه ثبت نشده و بالتبع ت
مقاله، ضمن گزارش کامل متن گویشی این افسانه، آن را از جهات ساختاری و محتوایی نقد و 

 کند.  بررسی

 بحث اصلی .6
 معرفی افسانه .6-0

ه )افسانه( است. آنچه این افسانۀ دختر جولاه، از منظر نوع )ژانر( و گونه، جزو ادبیات داستانی عامّ 
ها و رویدادهای خیالی است از دهد، سرگذشتای عامّه قرارمیداستان را در مجموعۀ آثار افسانه

: 0486اللهی، ؛ نعمت28: 0412ذوالفقاری، نک: )هایی از دیو و سحر و جادوها، همراه با داستانزندگی انسان

ای و ریخی دارد که آن هم در یک زمینۀ افسانهعباس واقعیت تادر این افسانه، فقط شاه .(08
العاده قرارگرفته و همین ای در کنار موجوداتی وهمی همچون سیمرغ و دیو و حوادثی خارقاسطوره

 ببازد. شده، شخصیت تاریخی وی نیز رنگباعث
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برای  پدیدآورنده یا سازندۀ این افسانه مشخص نیست، اما چنانکه گفته شد فردی که این افسانه را
سواد و کشاورز( از مردم روستای گیشنگان )شهرستان کرده، پیرمردی هشتادساله )بینگارنده نقل

های دیگری از این وبختیاری است، با این توضیح که احتمال دارد روایتکیار( استان چهارمحال
ر روستای جوار موجود باشد. این افسانه به زبان فارسی گفتاری رایج دافسانه در روستاهای هم

شود و در آن جا میشده؛ زبانی که در آن، برخی از کلمات شکسته و ارکان جمله جابهگیشنگان ضبط
شود. موضوع اصلی قصه، بدجنسی و شرارات است و در میای استفادهاز واژگان و تعابیر محاوره

شود. با احتمال میکاری و شرانگیزی نیز مطرحخیانت بودن سرنوشت، شومی عاقبتضمن آن، محتوم
نک: )عباس یکی از قهرمانان آن استشاهتر از دورۀ صفوی است، اگرچه گفت این افسانه کهنتوانمی

 .(742: 0414زاده، حسن
پوشد و در هنگام های اصلی است که لباس مبدّل میعباس در این افسانه یکی از شخصیتشاه     

عباس ها شاههای نظیر این افسانه که در آنسانهدهد. از افمیزنی اتفاقاتی برایش رویگشت
 هایی که کیوانی درکرد؛ داستاننعمان اشارههای شمعون جهود و خواجه توان به داستانحضوردارد، می

و این دو داستان، جدای از دو داستانی  (82و  024: 0414کیوانی، نک: )استکردهپیشونی ضبط کتاب ماه
  Lorimer. 1919. PP 335- 353) ؛331-324 ) است.کردهری آوهستند که لوریمر جمع

با عنوان  212اثر مارزلف با کد « های ایرانیبندی قصهطبقه»روایت دیگری از این افسانه در کتاب      
های گوناگونی جا روایتو مارزلف در همان (002 -002: 0426)مارزلف، شده  ثبت« زن متهمِ مبرّا از گناه»

 داده، اما از این روایت خبری نیست.از مناطق مختلف کشور نشان از آن را
عباس پس از گذشتن چند افسانۀ دختر جولاه از نظر ساختار روایی، طرحی مدوّر دارد؛ یعنی شاه     

رسد. پسر )پسر متولدشده از ازدواج شاه و دختر مرحله، دوباره به دختر جولاه و فرزندان خود می
های خواهرش، دوباره به زندگی خود ر از مهالک بسیار و برآوردن خواستهجولاه( پس از عبو

گردد. افسانۀ دختر جولاه برشی از یک زندگی نیست، بلکه داستان کامل زندگی یک زن و مرد و برمی
 فرزندانشان از تولد تا بلوغ و ازدواج است. 

ست. هدف از ساخت و پرداخت آن، اجتماعی ا -مایه، اخلاقیاین افسانه از نظر مضمون و درون     
علاوه بر جنبۀ سرگرمی، تعلیم اخلاق و انصاف و جوانمردی است؛ بنابراین پایان این افسانه، عبرت 

شد به زبان فارسی گفتاری )نثر( است و از نظر حجم جزو است. بیان آن جدّی است و چنانکه گفته
ه صورت شفاهی در این بخش از استان کلمه دارد و تا کنون ب 7466های متوسط و حدود داستان

 است.  شدهمی وبختیاری روایتچهارمحال
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 گزارش افسانه -6-6
ها[ قِدیم، شاعباس، بعضی شُوا یِه ]یک[ روزی بید ]بود[ و یِه روزگاری بید. او ]آن[ دوراها ]دوره»

تا  [شهر]تو شَر  [رفتمی]رف و می [بر تنش]کِرد وَرِش می [ژنده]ها[، یِه دَس لِباس شندره ]شب
چی میگن و کنن. پُش ]پشت[ سَرش چیطوری زندگی میبیبینه چه خبره. کی به کیه و مردم چی

 کنن.میطوری رفتارمَموراش ]مأمورانش[ با مردم چی
رف؛ رفت و رف تا زد و جلومیمیطوری داش ]داشت[ تو شر قدمعباس همییکی اَ ]از[ او شوا که شا

های[ خونه یه کِردن. نِزیکا ]نزدیکیمیها پایین؛ اونجاهاکه مردم فقیر بیچاره زندگیمحلهرِسید به او 
زنن. با خودِش گف: واستیم بیبینیم میدخترا جولا دارن با هم حرف [از]جولا رسید. دید دو تا اَ 

دَش ]خواهرش[ داد، دید یکی اَ دخترا به دَ چی میگن؟ خوب که گوش]بایستیم و ببینیم[ اینا با هم چی
ه کاکل زریه؛ اَی ]اگر[ شاعباس بیدونه می گه: شیکم ]شکم[ اول مو ]زایمان اول من[ دو تا بِچِّ

آید[ و مونه ]از من[ آ ]می]بداند[ که ای دو تا بِچّه، چقد قشنگن، همی صُبا ]فردا[ می
 میکنه.خواستگاری

، اما [فکر] جولا شنفت، رف تو فرک دختر [از]ای حرفایه اَ  [وقتی]خلاصه، شاعباس وختی      
کِرد. صُب که شد، دستور داد: بریت هیچی نگفت و رفت. او شو تا صُب به حرفا دختره فکرمی

ید[ وُ بیارید. ماموراشم رفتن و جولایه ورداشتن اُوُردن. شاعباس  ]بروید[ و جولایه ورداریت ]بردار
 ت و بیچاره بید، گفت: خودت صاحاب اختیاری. خام. جولام که بدبخبِش ]به او[ گف: مو دخترته می

یِ اِستَد ]گرفت[ و ا همو روزِ اول بش گف: مبادا یکی بفهمه که هیچی، خلاصه، شاعباس دختره     
کرد تا نو ]نُه[ ما ]ماه[ میداستان اَ چه قِراریه! چن وخ ]چند وقت[ گذشت و شا ]شاه[ روزشُماری 

ها/ اطرافیان[ شاه یه جوری ها ]دور و برییه بیبینه. یکی اَ او دورووریبشه و دختره بزایه و او بِچّاها
داد و خلاصه همه فهمیدن. زنا شاعباسم وختی اَ جریان خبردار شدن، اَ های شاه[ اطلاعبه زنا شا ]زن

خواستن بیمیرن. رفتن و اَ یه پیرزن جادوگر پرسیدن که ای دختره راس میگه یا حسیدی ]حسودی[ می
جادوگره هم کلّی پیل ]پول[ اَزشون اِستد و گف: بعله، ای دختره، شیکم اولش دو تا بِچِه نه. 

بشید، باید هم اوسا که ]همان وقت که[ خایید اَ دسِش راحت زریه. شمام ]شما هم[ اَی میکاکل
 .[بگذارید]سگ جاشون بیلید و دو تا تیله [بدزدید]زایه، بچّاهاشه بدزیت دختره می

صه، نو ما گذشت و موقع زایمون دختره شد. شاعباس منتظر بید ]بود[ بیبینه بچاها دختره خلا     
یدن و دو تا تیلهیِ ]بچهطورین. هیچی، زنا شاعباس تا دختره زایید، بِچّاهاکهچی سگ ها را[ دزّ

ر و صدا و سگ زاییده. شاعباسم تا سداد که دختر جولا دو تا تیلهوجاشون هِشتن و شرو کردن به جیغ
جیغ و داده، شنفت، گف: بِرید بیبینید چه خبره؟ ماموراش رفتن و اومدن پعلی ]پهلو[ شا، اما جریت 

نِداشتن بیگن چه خبره. شاعباس عصبانی شد و خودش رف تو خونه و دید که بعله، درسته.  [تئجر]
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عنی[ اصلًا او وخ که گذاشت[ تا دختر جولا حرفا بزنه. ینی ]ییشت ]نمیکی ]هیچ کس[ هم نیمهیش
 بید و خوچّم ]خودش هم[ نفهمیده بید که چه خبر شده.]آن وقت که[ زاییده بید، اَ هوش رفته

بود(، گفت: ای زنِ ببریت و بکشیت. یکی اَ او دورووریاش شاعباس که خیلی ناراحت شُدید )شده    
ی، سر را ]راه[ گچش بیگیریم تا گف: قبلۀ عالم، کشتن زن شکوم ]شگون[ نِداره. اَی ]اگر[ اجازه بد

 کی اَ ای دوروغا نگه.برا بقیه عبرت بشه و دیگه هیش
یِ یِ براتون بیگوم. هیچی، او دو تا بچّهیِ گچ گرفتن. اما او دو تا بچّهکرد. زنهشاعباسم قبول     

اومد و او دو تا  اِنداختن تو بیابون تا گرگا و شاغالا بخورنشون. کار خدا و به اذن پروردگار، سیمرغ
یه یادیِ وَرداشت و برد تو لونه خوچّ و ]خودش و[ بزرگشون کرد. به دختره را و رسم خونهبچّه داد و دار

زد، مشت[ به فیل میبه پسره راه و رسم شیکاله ]شکار را[. پسره همچی قوی شُدِید که اَی یِه مش ]
 .افتاد[می] یفتادفیل می

پسره اومد پعلی سیمرغ و بش گف: ما دیگه بزرگ شدیم. اَی اجازه بدی چند سال بعد، یه روز      
کنیم. سیمرغم اول ناراحت شد، اما بعد کنیم و زندگیخاییم بریم رو زیمین ]زمین[ و خونه درستمی

کرد و بشون گفت: به شرطی که همی نزیکیا خودُم باشیت و هر وَخ کار داشتیت، مونه خبر کنید. قبول
کِردن و رفتن. رفتن همو نِزیک لونه سیمرغ و یِه خونه با سنگ و چُل برا خوچّون لبِچّاهم قبو

 رف شیکال.کرد و پسره هم میداری میکِردن. دختره خونه)خودشان( دُرُس
شدن. چِشَون خلاصه، یه چن سال بعد، یه روز شاعباس و سپاهیاش اَ اونجه ]آنجا[ رد می    

ه سنگی و یِه دختر و یِه پسر. رفتن نِزیک و دیدن یه دَده و کاکا اینجِه دارن ]چشمانشان[ افتاد به یِه خون
کنن. شاعباس حال و روزشونه پرسید، اما نه پسره و نه دختره، هیش کُدُم هیچی میبا هم زندگی

کنیم و با هم بُخوریم. شاعباسم قبول کرد. ناهار که نگفتن. پسره گفت: اجازه بدید تا یِه ناهار درست
خوردن، شاعباس رفته بید تو فکر دختره. اَ بس دختره قشنگ و کدبانو بید. مییاش ]موهایش[ می

یِ ]برادر آن یِ بیستونه برا پسرش. وختی ناهاره خوردن، کاکا دخترهخواست دخترهطلایی بیدن. می
]بگیرم[ برای  خام ددته ]خواهرت را[ بیستونمدختر را[ کشید یه کنار و بِش گفت: اَی اجازه بدی، می

پسرم. کاکایه تا ای حرفه شنفت، مث اسفند که بیریزی رو آتیش، از جا پِرید و گفت: خدا یه کس که 
یُم میرم. مو تا زندهدم، اما ای حرفه نزن. مو بی ای دده، میبنده دو کس. جونومه ای بخایی بّت می

 : باشّه و رفت. یِ ای طوری دید، گفتنیمیِلُم ای کار بشه. شاعباسم که اوضایه
یِ اَ دس کاکایه دربیاره. اومد جوری او دخترهشاعباس وختی به قصرش رسید، به فرگ اوفتاد که یه     

یِ نیمیله ای کار بشه. شمام باید و با یه جادوگر صوبت ]صحبت[ کِرد. جادوگره گف: ای کاکایه تا زنده
اش کنید[ تا سر به نیس بشه. رونش کنیت ]روانهیه کاری بکنید که ای پسره اَ بین بره. باید یه جایی 

 تونی بکن. دونی. بره هر کار که میشاعباسَم گف: مو نیمدونم. خودت می
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خلاصه، پیرزنه مامور شد تا بره و یک کاری بکنه که پسره اَ بین بره. صُبا صُب زید ]فردا صبح زود[      
یِ فته بید شیکال و دختره تهنا بید. دختره تا پیرزنهرفت و رفت تا رِسید به خونه دختره و پسره. پسره ر

کِرد و گف: تو اَ اینجه کجا بش داد و براش یه چایی درست [آب]دید، بردش تو خونه و یه پیاله او 
رفتم ری وُ اَ ای حرفا. پیرزنه گف: هیچی، مونم یه دختر دارم، خونش پش همی کوهه، داشتُم میمی

شِه کار میشی؟ دختره گف: چرا، چیکنی؟ خسته نیمکار می هایی[ اینجه چیبش سر بزنم. تو تنایی ]تن
گوِ بیاره، تا کرد؟ پیرزنه بش گف: تو که کاکا به ای خوبی داری، بش ]به او[ بیگو برات سیب سخن

 ات[ در بره. اینه گف و رف. ]خستگی روزا که کاکات نیست، باش صوبت کنی و خستیت
تو فرک بید. همچی که کاکایه اومد، شوم و شوشِ ]شام[ بش داد وُ واستاد  [بش]دختره تا شوم      

کنی؟ دختره بش گف: خسته گیروه ]گریه[ کردن. کاکایه بش گف: پ چته؟ چیکا ]چرا[ گیروه می
خایی، صُب تونه باش حرف بزنه. اَی مونه میگویی هِست که آدم میشدم اَ تنایی. میگن یه سیب سخن

دهم صُبا برات پیداش رش. کاکایه بش گف: باشه. تو اصلًا خوتّه ناراحت نکن. قول بت میبره برام بیا
 کنم و بیارم.

ورداشت و بارش را[ هیچی، کاکایه صُب زید ]زود[ وخساد ]برخاست[ و کولبارچیشه ]کوله     
ایی بری؟ مَی ]مگر[ خبید که سیمرغ پیداش شد. اَ پسره پرسید: هان، کجا می افتاد. خیلی دیر نشدهراه

قِرار نشد هر وَخ کار داشتی مونه خبر کنی؟ پسره گف: هیچی، ددم ]خواهرم[ پاشه کرد تو یه کبش 
خام. سیمرغ گف: ناراحت نباش. کار سختیه، اما اَی حواست گویه می]کفش[ که مو سیبِ سخن

درخته، یه دیو خوابیده گو، بالا همی کوهه، اما زیر تونی بیاریش. درخ ]درخت[ سیب سخنباشه می
شه و هیچی دیگه، کار خِراب میشه. تو که ای ]اگر[ یه ذره سر و صدا کنی، اَ خو ]خواب[ بیدار می

[ هاسیب]یکی اَ او سیبا  [دورادور]باید یه چوب بلند دوشاخله ]دو شعبه[ با خودت ببری که اَ دیردیرا 
[ حرف نزنن و دیوه نفهمه، باید یه کاری بکنی که ها همکه ]اینکه[ سیبام ]سیببکنی و بیاری. برا ای

یِ برد کنار یه جوق ]جوی آب[ و یه ترکه دو شاخله یکی اَ او سیبا تونه بخا ]بخواهد[. سیمرغ پسره
 یّ بِبُر و بِره به امید خدا.بش نشون داد و گف: یو ترکه

اوطور که سیمرغ گفته بید، یکی اَ او هیّ ]پسره هم آن چوب را[ برید و رفت وُ هَم ام او ترکهپسره     
 سیبایه کند و برا ددهه اُوُرد. 

خلاصه، یه چن وخ گذشت. باز سر و کله پیرزنه پیداش شد. دید بعله، سیب سخنگوه اُورده. به یه      
آ اینجه، زیتر ]زودتر[ خبردار شی؟ فرک دیگه اوفتاد. به دختره گف: تو دلت نیمخا وختی یکی داره می

قدر[ قد ]اینگف: چرا ]بله[. گف: اَ کاکات بخا تا برات تُل و تازیه بیاره. تل و تازی ای دختره
 آ اینجه.فهمن یکی داره میهوشیارن که اَ او دیر دیرا هم می

ترسم تو که نیستی یه وِخ کِردن که مو می هیچی، شوم باز که کاکایه اومد، ددهه شرو کرد به گیروه     
کار کُنُم؟ دختره گف: میگن اَی تُل و  اَ ای حرفا. پسر هم گف: خُب، بوگو بینم باید چی یکی بیا اینجه و
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یا اینجه و مونه خبردار میکنن. پسره گف: فهمن که یکی داره میتازیه داشته باشی، اونا اَ او دیر هم می
 دم که تل و تازیم برات بیارم.باشه، تو ناراحت نباش، قول بت می

خایی ]فردا صبح[ باز پسره راه افتاد. باز سیمرغ بش رسید و گف: چه خبر؟ باز کجا می صُبا صُب     
ین ]یک گله هستند[ تو باید کرد. سیمرغ بش گف: تل و تازیا یه گله ام داستانه براش تعریفبری؟ پسره

شغول ها[ آویزون کنی تا اونا مشیش ]شش[ تا لاش گوسفند با خودت ببری، اَ او کمرا ]آن صخره
کنی و خوردن لاشا بشن. همی طور که مشغول خوردن میشن، تو یِه جفت اَ اونایه اوسار ]افسار[ می

آوری[. پسره هم قبول کرد و رفت و هم اوطور که سیمرغ گفته بید، تل و تازیه برا دَدَش یاری ]میمی
 اُوُرد.

یداش شد. دید بعله، تل و تازیم اُورده. خلاصه باز یِه چن وَخ گذشت. باز دوبارته ]دوباره[ پیرزنه پ     
ام ]چهل کره را هم[ کرهبه دختره گف: تو که کاکا به ای زرنگی داری، بِش بیگو تا برات مادیون چل

 بیاره. او مادیون ای قد ]این قدر[ قشنگه که آدم حظ میکنه. 
مادیونی هِست که چل تا  باز شوم که شد وُ شوم و شوشونه خوردن، ددهه به کاکایه گف: میگن یه      

کره داره. ای ]اگر[ مونه ]من را[ دوس داری، بره برام بیارش تا هر وخ تو نیستی مونم باش ]من هم با 
افتاد. دوبارته سیمرغ بش رسید و گف: هان، باز چه راهام قبول کرد و باز صُبا بهآن[ سرگرم بِشُم. کاکایه

کره یه. مادیون چلسیمرغ بِش گف: پُش ای کوه، یِه چشمهام براش داستانه تعریف کرد. خبره؟ پسره
هِ، یه دیوه که چن ساله از درد دِنداهاش داره هِ، اما پهلی چشمهبرای او خوردن میا پهلی او چشمه

دونه که یه دَرَخت بغل کشش. او دیوه نیمناله. اَی یکّیه ]یکی را/ کسی را[ اونجه ]انجا[ بیبینه، میمی
اش[ خوبه. تو باید یه ذره اَ زیدیا او دَرخته تر ، که زیدیش ]صمغش[ برا دردِ دِندَش ]دندهیهِ همو چشمه

کرد و  ام قبولکار کنی. پسرهکنی و یواش بمالی رو دِندَش. او وخ دیوه خودش بت میگه که باید چی
 رف.

هِ که رسید، دید یه دیو ههِ که سیمرغ گفته بید. نِزیک چشمکاکاهه رفت و رف تا رسید به همو چشمه     
کشه. آروم آروم خوچّه ]خودش را[ رسوند به درخته و یه ذرّه اَ زیدیا درخته کند و مِث شیر داره نعره می

خیس کرد و اَ پش سر دیوه، یواش مالید رو پهلیش. دیوه انگار اَ بال آسمون اوفتاد رو زیمین ]زمین[. 
ساعت خوو بیدو؛ وختی که وَخساد به پسره گف: حالا  خووش رف ]خوابش رفت[. یِه چار پَین ]پنج[

ام داستانه بِش گف. دیوه گف: اول بیل خایی؟ پسرهمیچی که درد مونه درمون کردی، بیگو بینم چی
ها[ کره، ظورا ]ظهر]بگذار[ تا تونه مث یه سوزن کنم که بچّاهام نبیننت. بعدم بیدون که مادیون چِل

یا او بخوره، اوه ]آب را[ گِل کنی. هی اوه گِل کنی تا باید هر دفه که مادیونه می آ اینجه او بخوره. تومی
مادیونه خوب تِشنه بشه. وختی خوب تِشنه شد، دیگه حواسش به دور و ورش نیست. او وقت طناف 

بری. همی طور که اونه کشیش وُ میکنی و میندازی دور گردنش و اوسارش ]افسارش[ میمی
شم ]کرهبری، چل تمی  یان. ش ]به دنبالش[ میاش هم[ پیا کرَّ
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یم که دیوه گفته بید، مادیون چل کرهجوریخلاصه، دیوه پسرهۀ به شکل اولش دراُورد و پسره هم او     
برای دَدَش اُوُرد. باز چن روز گذشت و دوبارته پیرزنه پیداش شد. پیرزنه دید نه، فایده نداره. به دختره 

هر چی خواستی برا خودت خواستی. امشو که کاکات اومد، بش بیگو، تو هم باید یه  گف: تو تا حالا
 سر و سامونی بیگیری. اَی گو ]گفت[ کیه بیستونُم، بیگو، گل مولایه.

که ]اینکه[ تونم هیچی، باز شوم که کاکایه اومد، دوباره دَدِهه شرو کرد به گیروه و زاری کردن و ای     
م قبول کرد و باز صُبا به راه افتاد. باز سیمرغ بش خودت باشی و اَ ای حرفا. کاکایه ]تو هم[ باید به فکر

یم براش داستانه تعریف کرد. سیمرغ بش گف: دختر گل مولا، پش رسید و بش گف: هان، کجا؟ پسره
نگا او بینی تمام سهف کوه سیاهه. از اینجه باید بری تا برسی به کوه هفتم. به کوه هفتم که رسیدی، می

ین که رفتن اونجه وُ سنگ شدن. وختی به او کوهه رسیدی، یه داد بزن. داد اوله که  کوهه، آدمایی
زدی، تا زونی اسبت سنگ میشه، اما نترس. یه دفه دیگه داد بزن. دفه دوم که داد زدی تا زین اسبت 

ر گل مولا پیداش میشه. سنگ میشه، اما بازم نترس. یه دفه دیگه داد بزن. دفه سوم که داد زدی، دخت
یِ سُوار اسب کردی، باز دوبارته، یّ سُوار اسبت کنی. وختی دخترهتو باید دستِ دِراز کنی و دختره

 یایی.و میداری اسبت مث روز اولش میشه. وَرِش می
د خلاصه، پسره رفت و به ای طریق، دختر گل مولایم اُوُرد. بعد چن روز باز پیرزنه پیداش شد. دی     

بعله، گل مولایم آورده و دیگه کاری ا دستش ساخته نیس. گف: مو اَ طرف شاعباس اومدم، شمایه به 
 میمونی ]مهمانی[ دعوت کنم. دختره و پسره و گل مولایم قبول کِردند.

شوم که شد هر سه تاشون رفتن به قصر شا. بعد از ایکه شوم و شوشونه خوردن. شاعباس گف: هر      
مولا گف: اَی شا اجازه بده، مو سرگذشت همه یونایه سرگذشت خوچّه تعریف کنه. گل کی باید امشو

کُنُم؟ شاعباس که تعجب کرده بید، گف: عجب! بیگو بینیم. گل مولا شروع ها را[ تعریف می]همۀ این
 کرد که یه روزی بید و یه روزگاری بید. او دوراها قِدیم، شاعباس، بعضی شُوا، یه دس لِباس کونه

کنن. پش سر طوری زندگی میرف تو شر تا بیبینه چه خبره. کی به کیه و مردم چیکِرد ورش و میمی
طوری عباس همیکنن. یکی اَ او شُوا که شاطوری رفتار میچی میگن و مَموراش با مردم چیشا چی

دم فقیر بیچاره رف، رفت و رف تا رسید به پایین شهر. اونجه که مرزد و جلو میداش تو شهر قدم می
زنن و... خلاصه کردن. نزدیکا خونه یه جولا رسید. دید دخترا جولا دارن با هم حرف میزندگی می

یدن و جاشون دو تا تیلهداستان زاییدن دخترِ جولا و ای ی یه سگ هِشتن و بچّاهاکهکه بچّاهاشه دُزّ
یُ و... همۀ تعریف جولایم زندهسیمرغ بزرگ کرد و بچاهاکه هم همیناین که اینجه نشستن و دختر 

کرد. شاعباس که دیگه گیروش گرفته بید، دستور داد که برن و دختر جولایه اَ گچ دربیارن و بیارنش و 
کنه. شو و او زنان بدجنسم به سزای عملشون برسونن. بعله، عزیزُم هر کی هر کار بکنه به خودش می

 روز دوروغ نی. 
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 دختر جولاهعناصر داستان در افسانۀ  .6-2
 (plotطرح یا هستۀ داستان ) .6-2-0

علولی است، طرح داستان نام پیوستگی منظّم اعمال و حوادث داستان که مبتنی بر رابطۀ علّت و م
بخشد و آن را از آشفتگی حوادث داستان وحدت هنری میطرح به سلسله .(067: 0426شمیسا، نک: )دارد
ذوالفقاری، نک: )کنند میاستفاده« چرا؟»ۀ داستان، غالباً از سؤال کردن طرح یا هسترهاند. برای پیدامی

ای تا به آن فکر اصلی و مسلط بر هر داستان برسند؛ فکری که در تمام داستان همچون رشته (10: 0412
 آیند.میشده و حواداث در گرداگرد آن پدیدکشیده

طرح افسانۀ دختر جولاه، بدجنسی و شرارت و نتایج حاصل از آن است و بر همین اساس اغلب      
اند و تقریباً روابط بین حوادث بر اساس طرح تنظیم شده و گرفتهحوادث در اطراف طرح )هسته( شکل

مند و ها چندان قاعدهاین موضوع برخلاف نظر برخی از محققان است که معتقدند طرح در افسانه
اما  .(01: 0486اللهی، نعمتنک: )ها ضعیف استدر افسانهیافته نیست؛ یعنی روابط علّی و معلولی سازمان

هم باید گفت پیرنگ افسانۀ دختر جولاه، پرگره است و شنونده « شود؟بعد چه می»در پاسخ به سؤالِ 
توان گفت پیرنگ افسانۀ دختر جولا بینی کند و از این جهت میتواند ادامۀ داستان را پیشبه راحتی نمی

ها شکل گرفته و این پیچیدگی پیرنگی پیچیده است؛ یعنی ترکیب و توالی حوادث در بستر زمان افسانه
 هاست.متناسب با افسانه

 هاکنش .6-2-6
شوند. قهرمانان می شدن شخصیتشدن و نمایانها باعث برجستههای عامّه، کنشدر داستان

ها متنوع و رنگارنگ است. نبرد با ها در آناند و کنشمّه غالباً پرکنش و پرحادثههای عاداستان
کردن سحرها و ای، سفرهای دور و دراز، جنگ با دیوان و غولان، تلاش برای باطلموجودات افسانه
های ترین کنشکردن و... مهمشدن، ازدواجها، عاشقکردن توطئهگری، خنثیجادوها، توطئه

، اند از: توطئه، بدجنسیها عبارتترین کنشاند. در افسانۀ دختر جولاه نیز مهمهای عامّهافسانه
جادوگری، تلاش برای برداشتن رقیب، تلاش برای برآوردن آرزوها، درگیرشدن با دیو، خود را در خطر 

ها در این نثاری، سفرکردن، برپاکردن بزم و... بنابراین کنشافکندن، به استقبال خطر رفتن، جان
کردن آن به خوبی از این اند؛ به عبارت دیگر، پردازندۀ این افسانه برای مهیجافسانه فراوان و متنوع

توان ها هم میها را بر اساس شخصیتاست؛ البته کنشهای متنوع( بهره بردهتکنیک )کنش
این افسانه با ها هماهنگی خوبی دارد. پسر در ها با شخصیتکرد که در آن صورت، کنشبررسی

هایی همچون هایی همچون نبرد با دیوان، فداکاری، به آغوش خطر رفتن و خواهر با کنشکنش
ها های افسانهخوردن از جادوگر و... تناسب دارند. بخش مهمّی از کنشهای مکرر، فریبدرخواست
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ها، همانند اغلب افسانهها بسیارند، اما دهند. در افسانۀ دختر جولاه نیز جدالمیها تشکیلرا جدال
گو، گیرند. پسر، سیب سخنمیاند و در یک فضای تخیّلی صورتدرنگ، پرشتاب و بیها بیرونیجدال

 آورد. میدستکره و گل مولا را با سرعت بهتل و تازی، مادیان چهل

 زاویۀ دید .6-2-2
وم شخص مفرد است؛ یعنی راوی های عامّه، سزاویۀ دید در افسانۀ دختر جولاه همانند اغلب افسانه

بیرون از داستان است و دانای کل؛ یعنی از تمام ماجرا مطلع است. راوی، افسانه را با گزارۀ قالبی 
هر کسی هر کار بکند، به خودش »کند و با دو جملۀ اندرزی شروع می« روزی بود و روزگاری بود»

گاه که اوی همچنین در نقل روایت، آنرساند. رمیپایانبه« شب و روز دروغ نیست»و « کندمی
« هیچی»و « خلاصه»های کند از واژگان و عبارتخواهد بخش دیگری از افسانه را روایتمی

است در گویش راوی به معنای همان « هیچ چیز»که در معنای « هیچی»کند. عبارت میاستفاده
های خود نیز از آن در صحبت است و در منطقۀ راوی، گویشوران گاه« ادامۀ داستان»و « خلاصه»

 کنند. میاستفاده

 هاشخصی  .6-2-0
 بندی کرد: توان از چند منظر تقسیمها را در این افسانه میشخصیت

عباس، دختر شوند و بر این اساس، شاهالف( بر اساس نوع: که به دو نوع انسان و غیرانسان تقسم می
اند و سیمرغ و دیو زنان شاه و نزدیکان شاه انسانیجولاه، جولاه، پسر و دختر، پیرزن جادوگر، 

 غیرانسانی.
شوند و در این ب( بر اساس نقش: که به دو نوعِ واقعی )عادی( و غیرواقعی )تمثیلی( تقسیم می

اند، اما نقش پسر غالباً غیرعادی است؛ چون عباس، زنان وی، نزدیکان وی عادیصورت، نقش شاه
 اند.خرق عادت همراههای وی با نوعی اغلب کنش

عباس که شوند. به جز شاهبعدی( و چندبعدی تقسیم میج( بر اساس منش: که به دو گونۀ ساده )یک
 ها، ساده است. شود، منش سایر شخصیتمیدر بخشی از افسانه او نیز به جادوگران متوسّل

تا به این معنی است که قهرمانان شوند. ایسد( بر اساس رفتار: که به دو نوع ایستا و غیرایستا تقسیم می
اند یا بد و آنکه خوب است تا پایان داستان خوب است و آنکه بد است نیز تا پایان داستان بد یا خوب

اند که تا پایان داستان، بد های منفیاست. در این افسانه، زنان شاه و جادوگران جزو شخصیت
اند و تا پایان داستان هم خوب بل پسر و دختر، خوبشوند؛ در مقامانند و سرانجام مجازات میمیباقی
های مثبت و ماورائی همچنان تا آخر افسانه مانند؛ البته در این افسانه، سیمرغ نیز با کنشمیباقی

 خوب و یاریگر است. 
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کرد که در آن صورت باید توان بررسیهای بیرونی یا درونی نیز میها را بر اساس کنششخصیت     
گرایند و این موضوع در اغلب اند؛ یعنی قهرمانان برونها در این افسانه بیرونیلب کنشگفت اغ

اند. جولاه، دختر جولاه، پسر و نامها در این افسانه بیشود. شخصیتمیهای عامّه دیدهافسانه
اند. از مناشوند، زنان شاه، نزدیکان شاه، پیرزن جادوگر همگی بیدختری که از دختر جولاه متولد می

بودن و بوده و بعدها از حیث معروف« شاه»عباس نام دارد که آن هم احتمالًا فقط این جمع، فقط شاه
را « شاه»د شده و جای های عامه وارکارهایی که شاه عباس در دوران حکومتش انجام داده، به داستان

ها از افسانه برای معرفی شخصیتوانگهی پردازشگران این  .(710 -011: 0410حسین پور، نک: )استگرفته
اند؛ صفاتی که غالباً از کره و گل مولا استفاده کردهگو، چهلزری، سخنصفات جادوگر، کاکل

 کنند. میبودن حکایتای و غیرقابل دسترسناشناختگی، افسانه

 گشایی و فرودافکنی، درگیری، دلهره )تعلیق(، اوج، گرهچینی، گرهمقدمه .6-2-1
کند و شوند و قهرمان برای گشودن آن تلاش میهای عامّه با یک گره اصلی آغاز میافسانه معمولاً 
ای، گشایی، پس از ماجراهایی افسانهدر آن چندان طولانی نیست و بر همین اساس، اوج و گره مقدمه

عباس شاه وگذار شبانۀچینی، همان گشتشوند. در افسانۀ دختر جولاه، مقدمهمیبسیار پرشتاب انجام
سرعت با ازدواج شاه و دختر چینی بهاست با لباس مبدّل و شنیدن سخنان دختر جولاه؛ این مقدمه

ها، سگ به جای آنکردن دو تولهدنیاآمدن دو فرزند از دختر جولاه و جایگزینشود و با بهمیجولاه طی
شود و پردازشگر میبه کناری نهاده گرفتن دختر جولاهشود؛ اگر چه این گره با گچمیاصلی افکنده گره

، گره آراید که در آن صحنهعباس از محل زندگی دختر و پسر، صحنۀ جدیدی را میبا داستان عبور شاه
عباس، برداشتن پسر از پیش پا است و برای پسر گره عبارت است از برآوردن آرزوهای  اصلی برای شاه

افکنی و ایجاد دلهره و اضطراب در شنونده از عناصر گرهخوبی خواهر، اما در هر حال، پردازشگر به
گاهی از پردازش افسانه گشایی و فرود افسانه را به های اوج، گرهها، هنرمندانه صحنهبهره برده و با آ

 سامان است.ای بهپیش برده و افسانۀ دختر جولاه از این نظر نیز، افسانه

 زمان و مکان .6-2-2
در افسانۀ دختر جولاه  .(21: 0486اللهی، )نعمت، مبهم، کلّی، عام و رازآمیز استهاهزمان و مکان در افسان

عباس اشاره شده، اما چنانکه نیز زمان و مکان مبهم است. درست است که در این افسانه به زمان شاه
 اند؛ وانگهی موجوداتی مثلگذاشته« شاه»عباس را احتمالًا بعدها به جای لفظ گفته شده، شاه

دهند که زمان در این افسانه مبهم کره نشان میگو، تل و تازی و مادیان چهلسیمرغ، دیو، سیب سخن
است. مکان نیز در این توان گفت این افسانه در چه زمانی اتفاق افتادهاست؛ یعنی به طور قطع نمی

دو دختر جولاه را  پردازد و نجوایوگذار میعباس در آن به گشتافسانه نامعلوم است. شهری که شاه
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آید که در آنجاها هنوز دیو وجود ویژه آنکه از جاهایی سخن به میان میشنود، ناشناخته است؛ بهمی
دهند و ... ها خبرمیدارد و قهرمان با سیمرغ در ارتباط است و جادوگران با سحر و جادو از نهانی

 شوند. نمییگر یافتای در جایی دهای ناشناخته و افسانهمواردی که جز در مکان

 زبان و بیان .6-2-8
های عامّه، همان زبان و بیان راوی است؛ به عبارت دیگر، پادشاه زبان و نحوۀ بیان قهرمانان در افسانه

گویند و آن و عامّی، وزیر و وکیل، پیرزن جادوگر، دختر و پسر و سیمرغ همه با یک زبان سخن می
وگوها را ها و ماجراها و گفتتر جولا نیز راوی است که صحنهزبان، زبان راوی است. در افسانۀ دخ

 گویند.ندرت سخن نمیکند و قهرمانان افسانه، جز بهروایت می
وگوی قهرمانان در افسانۀ دختر جولاه همان زبان و گفتار راوی است؛ از آنجا که زبان و نحوۀ گفت     

ید به سراغ زبان و گفتار راوی رفت. به همین دلیل زبان بنابراین برای تعیین زبان و گفتار این افسانه با
در این افسانه، زبان فارسی گفتاری است؛ یعنی زبانی ساده، روان و صمیمی که در آن کلمات شکسته 

ای فراوان است. شوند و در آن، کلمات و تعابیر گفتاری و محاورهجا میشوند؛ ارکان جمله جابهمی
شود و چنانکه گفته معنوی و تکرار افعال و واژگان، چندین بار دیده می هایاند؛ حذفجملات کوتاه

شد در آن از تعابیر و واژگان گفتاری نظیر بید به جای بود؛ رَف به جای رفت؛ گُف، به جای گفت؛ 
کی به جای هیچ هِشت، به جای گذاشت؛ اِستَد به جای گرفت؛ وَرداشت، به جای برداشت؛ هیش

اَی به جای اگر؛ اَ به جای از؛ هَموسا به جای همان وقت؛ شوم به جای شب؛  کس؛ یِه به جای یک؛
چی، به جای چه چیزی؛ مَمور به جای مأمور؛ شندره به جای ژنده و مندرس؛ گیروه به جای چی

ها )در حالت معرفه(؛ زنا به گریه؛ اونجه به جای آنجا؛ اینجه به جای اینجا؛ بِچّاهاکه به جای بچه
شا به جای شاه؛ خوچّه به جای خودش را؛ بش به جای به او؛ زونی به جای زانو؛ چِل به  ها؛جای زن

کی به جای هیچ جای چهل؛ چوق به جای چوب؛ جوق به جای جوی؛ زیدی به جای صمغ؛ هیش
گذاشت؛ وَخ به جای وقت؛ خوچّم به جای خودش هم و... وانگهی یِشت به جای نمیکس؛ نیم

شود، تعابیری همچون کنار کشیدن کسی در ن زبان، تعابیر عامیانه نیز دیده میچنانکه گفته شد در ای
 معنای با کسی در یک گوشه سخن گفتن و... .

 مایه و مضموندرون .6-2-9
بار کج هرگز »فکر اصلی و مسلط در این افسانه در بُعد اخلاقی، برتری راستی و درستی است و اینکه 

های عامّه وجود دارد. ضدقهرمانان برای رسیدن در بسیاری از افسانهاین مضمون « رسد.به منزل نمی
شوند و در مقابل قهرمانان با مردی متوسّل میبه مقاصد شوم خود، به حیله، تزویر، جادو و ناجوان

اخلاقی، نیکی، کنند و به جایشان خوشها را خنثی میصداقت و پشتکار و توکل بر خدا، آن بداخلاقی
دهند. در افسانۀ دختر جولاه نیز ضدقهرمانان در میاری و راستی و درستی را ترویجگذشت و فداک
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ربایند؛ به جای عباس و پیرزنان جادوگر، با بدجنسی کودکان دختر جولاه را میلباس حرمسرای شاه
دهند و باعث آوارگی و در معرض مرگ قرارگرفتن دختر جولاه و دو بچۀ او سگ قرارمیآنان دو توله

وسیلۀ سیمرغ شوند، اما چون خداوند چیز دیگری در سرنوشت آنان مقدّر فرموده، دو کودک بهیم
شود؛ البته های ضدقهرمانان، یکی پس از دیگری خنثی میشوند و پس از آن نیز نقشهبزرگ می

ل عدالتی و توسّ پردازشگران این افسانه به صورت ضمنی از مضامینی همچون فاصلۀ طبقاتی، فقر، بی
اند. زنان پادشاه تحمّل این را ندارند که دختری از طبقات محروم به سحر و جادو نیز سخن گفته

آورند؛ کارهایی جامعه، زن پادشاه شود، به همین دلیل به بدجنسی و شرارت و سحر و جادو روی می
توان به است. از مضامین دینی برجسته در این افسانه نیز میکه در اغلب دربارها مصداق داشته

است. های عامّه به کرّات تکرار شدهکرد؛ مضمونی که در بسیاری از داستانتقدیرباوری اشاره
های عامّه متأثر از تعالیم دینی، معتقد بودند که سرنوشت محتوم و قطعی است و پردازشگران افسانه

مایه قوی و برجسته نیز این بن تواند آن را تغییر بدهد. در این افسانهتغییرناپذیر، بنابراین هیچ کس نمی
 است.

 چگونگی پرداخ  عناصر افسانه در قصۀ دختر جولاه .6-0
 زدگیخرق عادت و شگف .6-0-0

ای که غالباً این ویژگی، هاست؛ به گونههای افسانهترین ویژگیشکنی یکی از مهمخرق عادت و عادت
در افسانۀ دختر جولاه هم  .(047: 0462پورنامداریان، نک: )کندها را بیشتر نمایان میسانهبودن افغیرواقعی 

ماندن او پس از چندین سال، گرفتن دختر جولاه و زندهخرق عادت نمایان و برجسته است. گچ
وسیلۀ ها بهکردن با سیمرغ، خبریافتن از نهانیشدن دو کودک به وسیلۀ سیمرغ، صحبتبزرگ

ماندن پسر از چشم دیو در آنجا که برای یافتن سیب شدن افراد و جانوران، محفوظجادوگران، سنگ
ها، با منطق و تجربۀ علمی سازگاری ندارند و زدن پسر با دیو و... این کنشرود و حرفگو میسخن

ها را از رهگذر عقاید و باورهای ماورائی مردمان اعصار گذشته توان آنها تنها میهمانند اسطوره
ها آور در افسانهردم عقاید ماوراء طبیعی خود را به عنوان عاملی شگفتکرد؛ به عبارت دیگر، متوجیه

ها و اعمال غیرطبیعی در ها، موجودات، آفریدهاند و بدین گونه است که در اغلب افسانهبه کار گرفته
یابند و درنهایت اینکه، این حوادث و موجودات سازند، ظهور میپردازان میضمن داستانی که داستان

های آنچه پیرنگ قصه»کنند. ذوالفقاری معتقد است: میها را تقویتاقعی، زمینۀ تخیّلی افسانهغیرو
به عبارت دیگر، پردازشگران  .(016: 0412)ذوالفقاری، «هاستآوری قصهبخشد، شگفتوّت میعامّه را ق

را به شگفتی کارگیری اعمال و اشخاص عجیب و غریب، شنوندگان های عامّه با بهو راویان افسانه
کره، دختر گل گو، تل و تازی، مادیان چهلسخن دارند، چنانکه در افسانۀ دختر جولاه، سیبوامی
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اندازند و او را شوند؛ تخیّل او را به کار میمولا، سیمرغ و دیو همه سبب شگفتی و تعجب شنونده می
 ودن افسانه فکرکند.بآنکه شنونده به غیرواقعیدهند، بیای قرارمیدر یک بستر افسانه

 تکرار .6-0-6
ها و توصیفات است. در افسانۀ جولاه هم ها، صحنهها غالباً به معنای تکرار کنشتکرار در افسانه

شود که در گو به محلی عازم میآوردن سیب سخندستهای یکسان بالاست. پسر برای بهبسامد کنش
رود که در آنجا دیوی کره به جایی میدیان چهلآنجا دیوی خفته است. کمی بعد، باز برای یافتن ما

نالد. پسر چهار بار برای برآوردن آرزوهای وجود دارد، با این تفاوت که این دیو بیدار است و از درد می
اند؛ یعنی مهلکه مانعی است که پسر با رود که تقریباً شبیه به همهایی میخواهرش به مهلکه

کند و با توجه به اینکه در تمام این موارد، شخصیت اصلی ایستا و میگرفتن از سیمرغ از آن عبورکمک
ها و بیان وتاب دادن به صحنهها شاید موجب ملال شود، اگر چه راویان با آبثابت است، تکرار کنش

 شوند.انگیز خود، مانع ایجاد ملال و خستگی در شنونده میهیجان

 تصادف، تقدیر و سرنوش  .6-0-2
دانیم که در شود. میدهد که سیمرغ نمودار میمیتر جولاه، تصادف بیشتر آنجا رخدر افسانۀ دخ

است، اما در هر سه کم در سه موضع به فریاد او رسیدهشاهنامه هم سیمرغ زال را بزرگ گرده و دستِ 
که در خواند، درحالیزدن بخشی از پر سیمرغ او را به یاری فرامیموضع، این زال است که با آتش

شود و او را افسانۀ دختر جولاه در هر چهار مرحله، سیمرغ به صورت تصادفی جلو قهرمان ظاهرمی
بودن سرنوشت یکی از کند. در بحث تقدیر هم باید گفت، تقدیرباوری و اعتقاد به محتوممیراهنمایی

کار غالب مردم به ویژه که در گذشته، افهای عامّۀ فارسی است، بهها و قصههای اساسی افسانهمایهبن
منبع ایمان وصل بود و به مشیّت و قضا و قدر اعتقاد راسخی داشتند. در افسانۀ دختر جولاه نیز این 

افتد و باور برجسته است. سراسر افسانه توضیح این باور است که تا خدا نخواهد، برگی از درختی نمی
شد در بسیاری از نانکه گفتههر کسی هر کاری بکند، نتیجۀ آن را خواهددید و این موضوع چ

 شود.میهای ایرانی دیدهافسانه

 های دوگانه )دوآلیسم یا ثنویّ (تقابل .6-0-0
های بسیار دور تفکر بشر دارد. این باور در برخی از بودن به دوگانگی و ثنویّت ریشه در گذشتهقائل

ها ر از عوامل مختلف در افسانههای مذهبی و فکری بسیار پررنگ است. این موضوع متأثادیان و نحله
های خیر و شر، دوست و دشمن، قهرمان و ضد قهرمان، است. تقابلهای عامّه نیز ظاهر شدهو قصه

هایی از آن باور و اعتقاد دیو و پهلوان، ایرانی و انیرانی، مسلم و مشرک، کهنگی و نوی و... نمونه
است. ر چهرۀ قهرمان و ضدقهرمان خود را نمایاندهگرایی داست. در افسانۀ دختر جولاه هم این تقابل
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گیرد. فداکاری، پسر به عنوان یکی از قهرمانان اصلی این افسانه در برابر جادوگران دربار قرارمی
گویی قرار دارد. زودباوری دختر در برابر بازی و صداقت در برابر بدجنسی، جادوگری و دروغجان

شود؛ به و درنهایت این جبهۀ راستی و درستی است که پیروز میگیرد بردباری و تأمل پسر قرارمی
خوبی پیروزی حق بر ها بهگیری از این تقابلهای عامّه با بهرهعبارت دیگر، پردازشگران و راویان قصه

 اند.های عامّه قابل نقد و بررسیاند و از این منظر نیز افسانهباطل را مجسم ساخته

 های زمانیکردن فاصلهفراموشاستقلال حوادث و  .6-0-1
کرد و این بدان معنا است توان حذفهای عامّه، برخی از حوادث و اتفاقات را میدر بسیاری از افسانه

ای نیستند که که این حوادث، استقلال دارند و اگر چه در طولِ حوادثی دیگر قراردارند، اما به گونه
افسانۀ دختر جولاه آنجا که دختر، طیّ چهار درخواست های زنجیر به هم وصل باشند. در مانند حلقه

خواهد، کره و گل مولا را میگو، تل و تازی، مادیان چهلبه ترتیب از برادرش سیب سخن
است، درخواست دوم و سوم توان از این سه درخوهای اول تا سوم استقلال دارند؛ یعنی میدرخواست

ن آنکه آسیب چندانی به اصل داستان بخورد؛ وانگهی کرد، بدوگو و تل و تازی( را حذف)سیب سخن
شود. در افسانۀ دختر جولاه، بعد از آنکه میهای زمانی هم فراموشدر این استقلالِ حوادث، گاه فاصله

دهد زنش را از گچ بیرون بیاورند، بدون اینکه میشود، دستورعباس از حقیقت ماجرا خبردار میشاه
همه سال چگونه زنده مانده و این موضوع در بسیاری از د از آنمشخص شود، دختر جولاه بع

 ها مبهم است. شود، چون زمان در افسانهمیهای عامّه دیدهافسانه

 فشردگی حوادث .6-0-2
ای از یک زندگی را در قالب داستانی نویسی جدید کسی بخواهد بخش عمدهاگر مطابق با داستان

ویژه آنکه بخواهد از تولد تا بلوغ و ازدواج یک یا چند شخصیت بهبنویسد، حجم آن، زیاد خواهدشد؛ 
ها با اینکه راویان و پردازشگران، گاه تمام زندگی یک یا چند نفر که در افسانهرا در آن بگنجاند، درحالی

ر، رسد؛ به عبارت دیگگنجانند، اما افسانه معمولًا به بلندی یک داستان یا رمان نمیای میرا در افسانه
شوند. در این اختصار به بسیاری میها در کمال فشردگی و اختصار بیانحوادث و رویدادها در افسانه
شود. در افسانۀ دختر جولاه نیز به رویدادهایی همچون چگونگی نمیاز رویدادها و جزئیات اشاره

ن دختر جولاه، ماندها، چگونگی زندهساختن آنشدن کودکان به وسیلۀ سیمرغ، چگونگی خانهبزرگ
اند، در دربار و رویدادهای آن در طول داستان و... اشاره نشده و آن حوادثی هم که در افسانه آمده

 اند.نهایت اجمال و اختصار بیان شده
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 ها(ها )موتیفمایهتشابه بن .6-0-8
شود. ها نیز دیده میهایی وجود دارد که با اندکی تفاوت در سایر افسانهمایهها بندر بسیاری از افسانه

ها، شخصیت یا الگوی معینی وجود دارد که به صور گوناگون در ادبیات و هنر تکرار مایهاز این بن
یبا بدل  مایه دختر زشتی است که بههای عامّه، بنشود. در بسیاری از قصهمی شاهزاده خانمی ز
اند از: حضور سیمرغ و ی عامّه عبارتهاهای قصهمایهبرخی دیگر از بن .(82: 0482داد، نک: )شودمی

گویی، داروهای های دشوار، پیشآمدن آزمایشکردن او به قهرمان، وجود دیوان و غولان، پیشکمک
شدن به سنگ، زدن موجوداتی مثل دیو، تبدیلانگیز، آرزوهای بلند، سفرهای طولانی، حرفشگفت

 ها و... .شدن از دیدهپنهان
عباس در لباس مبدّل، وجود سیمرغ، وجود دیوها، زنی شاهجولاه، گشت در افسانۀ دختر      

های دیگر اند که در افسانههای مشابهیمایههای بزرگ جزو بنآمدن آزمونگویی، جادوگری، پیشپیش
دهندۀ دو کودک است؛ آنان را نیز وجوددارند. سیمرغ در این افسانه، همچون داستان زال، پرورش

کنند. میآموزد. کودکان از سیمرغ خداحافظیراه و رسم زندگی و شکار را به ایشان می کند وبزرگ می
کند. در موضع اول شباهت با داستان میآید و او را راهنماییسیمرغ در چهار موضع به کمک پسر می

حتی ای با خود ببری و گوید باید چوب دوشعبهرستم و اسفندیار بسیار جالب است. سیمرغ به پسر می
 کند.آید و در انتخاب چوب دوشعبه به او کمک میسیمرغ خودش با او تا کنار جویی می

ویژه خوابیدن وجود دیوان در این افسانه، یادآور باورهای کهن دربارۀ غولان و دیوان است؛ به     
بکند که رود، دیو خواب است و او نباید کاری گو میآوردن سیب سخندستدیوها. پسر وقتی برای به

نالد رود، دیو از درد میدیو از خواب بیدار شود. در آزمون چهارم نیز وقتی پسر برای یافتن گل مولا می
و پسر باید صمغی بر پهلوی او بگذارد تا دیو آرام بگیرد و بخوابد. با این توضیح که دیو و خواب آن به 

جود دارد تا جایی که در های عامّه ومایۀ تکراری در بسیاری از افسانهعنوان یک بن
 «.خوابدمثل دیو می»گویند: خوابد به او میوبختیاری وقتی کسی خیلی میچهارمحال

هاست. مارزلف در کتاب های تکراری در افسانهمایهداشتن آرزوهای دور و دراز هم یکی از بن     
ه هر کدام آرزوهایی دارند و کند کاز سه دختری یاد می g821های ایرانی، در شرح تیپ بندی قصهطبقه

در افسانۀ دختر  .(062: 0426مارزلف، نک: )از این سه، دختر سوم آرزو دارد شاه نوکری وی را بکند و... 
شوند و برادر، هر چهار آرزوی خواهر میجولاه، آرزوها بیشتر از زبان خواهر و در خطاب به برادر بیان

 کند.میرا برآورده
هاست. در های تکراری در افسانهمایههای دشوار هم یکی از بنها و آزمایشآمدن آزمونپیش     

نماید و برادر برای برآوردن آن آرزوها، عازم کوه رخ می مایه در چهار مرحلهافسانۀ دختر جولاه، این بن
 آید. میشود و از هر چهار آزمون سربلند بیرونو کوهسار می
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هاست. در شاهنامه نوشدارو و گیاهان های افسانهمایههم یکی از بن های جادوییداروها و مرهم     
اند. در افسانۀ دختر جولاه هم درختی که صمغش درد پهلوی دیو را مایهانگیز نمونۀ بارز این بنشگفت
یر آن درخت خوابیده، اما از آن خبر ندارد، تکرار همین بنآرام می  مایه است. کند و دیو با اینکه در ز

شود. اول هاست که در افسانۀ دختر جولاه در چند جا آشکار میمایهگویی نیز یکی از آن بنپیش     
دهد. دوم آنجا که جادوگران نیز آیندۀ دختر جولاه را آنجا که دختر جولا از زایمان آیندۀ خود خبر می

 کنند. تأیید می
های تکراری مایهنند او را ببینند، نیز از بنشدن قهرمان به موجود یا شیئی که دیگران نتواتبدیل     

آوردن دستشود. در سفر سوم که پسر برای بهمیهاست که در افسانۀ دختر جولاه هم دیدهافسانه
های دیو نتوانند او را ببینند. آورد تا بچهرود، دیو او را به شکل سوزنی درمیکره میمادیان چهل

داند که از آن طریق به های هندوان میب اعتقاد به تناسخ در آیینرا بازتا مایهذوالفقاری این بن
 .(006: 0412ذوالفقاری، نک: )استهای ایرانی راه پیدا کردهقصه

تعقیب شکار یا حیوانات، جادو و جادوگری، وجود موجودات مددکار، وجود اعداد مقدس )هفت      
وجود رقیب، سفرکردن، شبگردی شاهان در کره(، در ترکیب هفت کوه و چهل در واژۀ مادیان چهل

هایی هستند که هر کدام به نوعی در افسانۀ دختر مایهلباس مبدّل، شکارگری و مکر زنان نیز از بن
 شوند. میجولاه دیده

یخ  .1 -6  شناسی افسانۀ دختر جولاه بر اسان الگوی پراپر
های عامّه صورت گرفته، تحلیل و و قصهها های اخیر بر روی افسانههایی که در سالیکی از پژوهش

در  (0121 -0812)دیمیر پراپ ولا ها اثر پراپ است.شناسی قصهها از منظر الگوی ریختبررسی آن
های کند، اما خویشکاریها تغییرمیها معتقد است نام قهرمانان و صفات آنشناسی قصهکتاب ریخت

ها( ها باید به دنبال کارکردهای ثابت )خویشکارییل قصهکند، بنابراین در تجزیه و تحلها تغییرنمیآن
ها، در قصه»نویسد: شناسی پراپ میذوالفقاری در توضیح الگوی ریخت .(27و  70: 0468پراپ، نک: )بود 

شود؛ البته امکان دارد شخصیتی کارکرد است که همیشه در ترتیب و توالی یکسان ظاهر می 40فقط 
ای تمام این اکند و یا چند نفر یک خویشکاری بیابند؛ لازم نیست هر قصهبیش از یک خویشکاری پید

 .(712: 0412)ذوالفقاری، «ها را شامل شوداند چند تا از آنتوباشد، بلکه میها را داشتهخویشکاری
بر این اساس، افسانۀ دختر جولاه نیز قابل بررسی است، اما از آنجا که این مقاله بیشتر برای گزارش و 

شده، به این موضوع با تفصیل توجّه نشده، اما به طور ررسی ساختاری و محتوایی این افسانه نوشتهب
دهد که این افسانه میگفت بررسی افسانۀ دختر جولاه بر اساس الگوی پراپ نشانتواناجمالی می

ها جای حرف هست؛ ها یا کارکردهای ثابت را دارد؛ البته در ترتیب و توالی آنتقریباً تمام خویشکاری
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های دیگر ها صرفاً مربوط به قهرمان اصلی اثر نیستند و ممکن است از شخصیتوانگهی خویشکاری
 شود:میشناسی افسانۀ دختر جولا به شکل زیر ارائهافسانه سر زده باشند. با این توضیحات، ریخت

 
یخ   شناسی افسانۀ دختر جولاه بر اسان الگوی پراپر

 نشانه شکاریخوی عنوان ردیف
 α  صحنۀ آغازین 1
 β شود.شاه عباس از قصر خارج می غیبت 0

 γ شود.میزاید، نهیدختر جولاه از گفتن اینکه دو فرزند کاکل زری می نهی 7

 δ رساند.یکی از نزدیکان شاه، موضوع را به اطلاع زنان شاه عباس می نقض نهی 4
خواهند خبر موثّقی از زایمان اول دختر ادوگر میزنان شاه عباس با کمک پیرزن ج خبرگیری 0

 جولاه به دست بیاورند.
ε 

 y دهد.پیرزن جادوگر اطلاعات لازم را در اختیار زنان شاه عباس قرارمی خبردهی 2
ربایند و به جایش دو توله عباس با بدجنسی دو کودک دختر جولاه را میزنان شاه فریبکاری 6

 دهند.سگ قرارمی
η 

شود و بی آنکه خودش هم از ماجرا خبردار دختر جولاه در حین زایمان بیهوش می دستیهم 2
 شوند.میشود، کودکانش ربوده

θ 

زنان شاه با این کار به دختر جولاه و شاه عباس صدمات روحی و جسمی زیادی  شرارت 8
 کنند.واردمی

A 

شود و برای همین او را در سر ی میسگ( علنداستان زاییدن دختر جولاه )دو توله اعلام مصیبت 1
 گیرند.گذرگاه گچ می

B 

کردن از سیمرغ، وارد مرحلۀ جدیدی از دو کودک رهاشده در بیابان با خداحافظی مقابلۀ آغازین 01
 شوند.مقابله با حوادث می

C 

 ↑ کند.میقهرمان داستان )پسر( بارها خانه را برای برآوردن آرزوهای خواهرش ترک عزیمت 00
نخستین  07

خویشکاری 
 بخشنده

گو در شود که درخت سیب سخنگو، راهی کوهی میپسر برای یافتن سیب سخن
گردد. او در این آورد و برمیمیدستآنجاست و او در آنجا با وجود دیو، سیب را به

 شود.خویشکاری از راهنمایی سیمرغ برخوردار می

D 

دهد؛ یعنی میگیرد، واکنش مثبت نشانای که از سیمرغ مییپسر در برابر راهنمای واکنش قهرمان 04
 ها را با سربلندی پشت سر بگذارد.شود آزمونموفق می

E 

کند؛ در پسر اختیاردارد از چاره یا فریب را در برآوردن آرزوهای خواهرش استفاده تدارک 00
گوشت، در  هایگو با چوب دوشعبه، در یافتن تل و تازی با لاشهسخن یافتن سیب

یافتن مادیان چهل کره با کمک داروی شفابخش و در پیداکردن دختر گل مولا با 
 نترسیدن و فریادزدن و...

F 

انتقال مکانی یا  02
 راهنمایی

شود. چهار بار هاست، راهنمایی میوجوی آنهایی که در جستپسر به مکان
 کند.میها راهنماییسیمرغ او را در یافتن مکان

G 
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یخ  شناسی افسانۀ دختر جولاه بر اسان الگوی پراپ ر
 نشانه خویشکاری عنوان ردیف
پسر با عنوان قهرمان اصلی با شریر یا همان پیرزن جادو به کشمکش پنهان  کشمکش 06

 پردازند.می
H 

داغ کردن یا  02
 نشانه گذاشتن

ق آن گذارد تا از طریهایی در اختیار قهرمان )پسر( میسیمرغ بارها نشانه
های پیدا کند. چوب دو شعبه، لاشههایش دستها بتواند به خواستهنشانه

 گوشت، داروی شفابخش و... .

J 

کردن تمام آرزوهای خواهر و گذشتن از چهار آزمون بزرگ به پسر با برآورده پیروزی 08
 خورند.عباس و پیرزن جادوگر شکست مییابد و شاهمیپیروزی دست

I 

ا رفع مشکل ی 01
 التیام مصیبت

 K شود.های شاه عباس کم میبدبختی

 ↓ شود.کم بازگشت دو فرزند شاه عباس و دختر جولاه نزدیک میکم بازگشت 71
عباس با در افسانۀ دختر جولاه این تعقیب را شاید بتوان در آنجایی دید که شاه تعقیب 70

 رود.کند تا از بین بمیفرستادن پیرزن جادوگر، پسر را تعقیب
P 

 RS یابد.پسر با عبور از چهار آزمون سخت، از تعقیب رهایی می رهایی 77
 O رود تا آروزهای خواهرش را برآورده کند.ها و جاهایی میپسر ناشناخته به کوه ورود ناشناس 74
آوردنشان بسیار دشوار است؛ دستخواهد که بهدختر از پسر چیزهایی را می کار دشوار 70

 گو، تل و تازی، مادیان چهل کره و دختر گل مولان سیب سخنیعنی هما
M 

ها فرزندان دختر سگ به جای دو نوزاد و ادعای اینکه اینقراردادن دو توله پایهادعاهای بی 72
 اند.جولاه

L 

کند. مشکل میهای خواهر، مشکلات او را حلپسر با برآوردن خواسته حل مسئله 76
 شود.میر گل مولا  حلعباس با سخنان دختشاه

N 

های فهمد این پسر و دختر، بچهشناسد و میعباس فرزندان خود را میشاه شناختن 72
 اند.دختر جولاه

Q 

 EE شوند.زنان شاه رسوا می رسوایی 78
شوند و دختر پسر و دختر در شکل جدید با عنوان دختر و پسر شاه شناخته می تغییر شکل 71

 شود.عنوان بانوی شاه وارد دربار میجولاه مجدداً به 
T 

 U شوند.زنان شاه عباس مجازات می مجازات 41

در افسانۀ دختر جولاه، عروسی را باید همان بازگشت مجدد دختر جولاه به  عروسی 40
 دربار دانست.

W 
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 هاکند که آن شخصیتها ذکرمیکارکرد بالا، هفت نوع شخصیت هم در قصه 40پراپ علاوه بر 
شونده، یاور و شاهزاده انهوجوگر(، قهرمان دروغین، رواند از: شرور، بخشنده، قهرمان )جستعبارت

عباس، زنان وی، پیرزن در افسانۀ دختر جولاه از این هفت شخصیت، شاه .(21: 0468)پراپ، خانم
در هم یاریگر. اند؛ دختر جولاه و خواهر )تا حدودی( پذیرنده؛ سیمرغ جادوگر و پسر، کننده یا فاعل

طیف رنگارنگی از اشخاص از جمله پادشاه، درباریان، زنان  نیزها از نظر تنوع شخصیتاین افسانه 
شاه، پسران، دختران و موجودات خیالی حضوردارند و این افسانه از این منظر نیز داستان متنوّعی 

 است.

 گیرینتیجه. 2
وبختیاری است که با این روایت تا کنون ثبت ارمحالهای عامّۀ چهافسانۀ دختر جولاه، یکی از افسانه

است. راویِ این افسانه، پیرمردی هشتادساله از مردم روستای گیشنیزجان )شهرستان و ضبط نشده
کیار، استان چهارمحال و بختیاری( است و افسانۀ به زبان فارسی گفتاری رایج در روستای گیشنگان 

های عامّه ها و قصههای مرتبط با افسانهآنجا که در اغلب پژوهشاست. از وسیلۀ نگارنده ثبت شدهبه
تبع آن تا کنون مورد تجزیه و تحلیل قرارنگرفته، نگارنده در این مقاله با این روایت ضبط نشده و به

شده، گزارش کامل های انجامهای عامّه، پیشینۀ پژوهشهای افسانهنگاهی اجمالی به برخی از ویژگی
های عرفی آن از جهات گوناگون، این افسانه را از منظر عناصر داستان و عناصر اصلی افسانهافسانه و م

است. ها )الگوی پراپ( سنجیدهشناسی قصهکرده و درنهایت آن را بر اساس الگوی ریختعامّه بررسی
 شده که افسانۀ دختر جولاه از نظر عناصر داستان، قوی است؛ یعنی هستۀدر این بررسی مشخص

معلولی نسبتاً خوب  -داستان به سلسله حوادث داستان، وحدت هنری خوبی بخشیده و روابط علّی
اند؛ زاویۀ دید، سوم ها، بیرونی، متنوع و گوناگونها همانند اغلب افسانهاست؛ کنشتنظیم شده

 نام و از جهات مختلفاند، اما اغلب بیها متنوعشخص مفرد است و راوی، دانای کل؛ شخصیت
گشایی و فرود درنهایت اختصار، افکنی، اوج، گرهچینی، گرهکرد؛ مقدمهبندیها را دستهتوان آنمی
اند. از منظر عناصر افسانه نیز در این افسانه، زمینۀ خرق عادت قوی است و خوبی تنظیم شدهبه

ها و... ز سالماندن پس ازدن با سیمرغ و دیو، زندهوسیلۀ سیمرغ، حرفشدن بهگویی، بزرگپیش
خوبی نمایان است و اصلًا یکی از مضامین اند. تصادف و تقدیر در چند جا بهبرخی از مصادیق آن

های دوگانه در قالب شاه و فقیر، بدجنس و سالم، اصلی این افسانه، تقدیرباوری است. تقابل
نند بسیاری از اند. حوادث در عین فشردگی، هماخوبی ترسیم شدهگویی و راستی و... بهدروغ

ها در این افسانه در قالب وجود سیمرغ، وجود دیو، خواب مایهها، استقلال دارند و تشابه بنافسانه
نماید. در این مقاله همچنین، انگیز و... رخ میشدن، داروی شگفتشدن به سنگ، ناپدیددیو، تبدیل

رسی شده و مشخص شده، این های پراپ برشناسی قصهافسانۀ دختر جولاه بر اساس الگوی ریخت
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های های الگوی پراپ را دارد و از این منظر هم این افسانه، یکی از افسانهافسانه اغلب خویشکاری
 توجه است. قابل

 منابع 
 . شهرکرد: ایل.های شهارمحال و بختیاریاففانه(. 0422آسمند، علی و خسروی، حسین.) -0
 . اصفهان: شهسواری.قوم بختیاریتاریخ ادبیات در (. 0481آسمند، علی.) -7
. ترجمۀ صادق رضازاده شفق. تهران: بنگاه ترجمه تاریخ ادبیات فارس (. 0426اته، کارل هرمان.) -4

 و نشر کتاب.
 تهران: مرکز. های مشدی گلین خانم.قصه(. 0420الول ساتن، ل. پ.) -0
 ن: امیرکبیرتهرا های ایران .قصه(. 0427). انجوی شیرازی، سید ابوالقاسم -2
 ای. تهران: توس.ترجمۀ فریدون بدره های پریان.شناس  قصهریخت(. 0461پراپ، ولادیمیر.) -6
 تهران: علمی و فرهنگی. های رمزی در ادب فارس .رمز و داستان(. 0462پورنامداریان، تقی.) -2
 شهرکرد: نیوشه. های لردگان.اوسانه(. 0410بخش.)تهماسبی کهیانی، جهان -8
نامۀ بهارستان فصل .«نگاهی به ادبیات عامیانه در عصر صفوی(. »0414زاده، شهریار.)حسن -1

 .708 -770(. 76) 00 سخن،
 . شهرکرد: نیوشه.فرهنگ و ادبیات کودکان و بختیاری(. 0410پور، علی.)حسین -01
 . چاپ چهارم. تهران: مروارید.فرهنگ اصطلاحات ادب (. 0482داد، سیما.) -00
. چاپ دوم. تهران: های مردم ایرانفرهنگ اففانه(. 0480اشرف و رضا خندان.)درویشیان، علی -07

 انتشارات کتاب و فرهنگ.
 . تهران: کتاب روشن.های بختیاریاففانه(. 0482دقیقیان، ویکتوریا.) -04
 .67 -01(، 7) 0، فنون ادب «. شناسی افسانۀ گل بکاولیریخت(. »0481). ذوالفقاری، حسن -00
 چاپ سوم. تهران: سمت  بان و ادبیات عامّۀ ایران. (.0412.)ذوالفقاری، حسن -02
 . ترجمۀ عیسی شهابی. تهران:تاریخ ادبیات ایران(. 0420ریپکا، یان.) -06
. به کوشش اولریش مارزلف. سید احمد خانمهای مشدی گلینقصه(. 0420ساتن، الول.) -02

 نشر مرکز. وکیلیان و آذر امیرحسینی. تهران:
 . چاپ پنجم. تهران: فردوس.انواع ادب (. 0426شمیسا، سیروس.) -08
 . تهران: فردوس و مجید.تاریخ ادبیات در ایران(. 0424الله.)صفا، ذبیح -01
 2ترجمۀ کیکاووس جهانداری. مجلۀ سخن،  «.های ایران قصه»(. 0442سن، آرتور.)کریستن -71

(0-7.) 
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 . شهرکرد: سامان دانش.ماه پیشون (. 0414کیوانی، مژگان.) -70
 . تهران: آنزان و پازی تیگر.های مردم بختیاریاففانه(. 0482لیموچی، کتایون.) -77
. ترجمۀ کیکاووس جهانداری. چاپ های ایران بندی قصهطبقه (.0426مارزلف، اولریش. ) -74

 دوم. تهران: سروش.
. به کوشش حسن ذوالفقاری. چاپ ایرانادبیات عامیانۀ (. 0412محجوب، محمدجعفر.) -70

 ششم. تهران: چشمه.
. چاپ سوم. تهران: شرکت چاپ و نشر ادبیات کودک و نوجوان(. 0486اللهی، فرامرز.)نعمت -72

 های درسی ایران.کتاب
 چاپ دوم. تهران: مرکز. های مردم.قصه(. 0487وکیلیان، سید احمد.) -76
 . تهران: چشمه.ۀ مردم ایرانفرهنگ عامّ (. 0420هدایت، صادق.) -72
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